
| روزنامــه جوان | ‌شــماره 107737    

88523060سرويس  حوادث

سه‌شــنبه 12 آبــان 1405| 23 جمــادی‌الاول 1448|

كاسباني كه تابوت‌هاي سيماني 
مي‌سازند

در سال‌هاي اخير، مناطق شمالي 
ايران با پديــده‌اي هولناك به نام 
»ساخت‌وســازهاي خــارج از 
قواره« روبه‌رو شده‌است. آنچه در 
جنگل‌ها، كوهپايه‌ها و ســواحل 
شــمال در حال رخ دادن است، نه 
توسعه‌ شهري، بلكه نوعي »تهاجم 
ساختماني« است. ويلاهايي كه با 
استفاده از متريال‌هاي بي‌كيفيت، 
فرآيندهــاي دم‌دســتي و بدون 

رعايت كوچك‌ترين استانداردهاي مهندســي بنا شده‌اند، نه‌تنها 
زيبايي‌هاي شمال را از بين برده‌اند، بلكه تله‌اي مرگبار براي ساكنان 

و گردشگران فراهم كرده‌اند. 
 ‌  معماري بي‌هويت و مغاير با فرهنگ و محيط‌زيست

يكــي از بزرگ‌ترين آســيب‌ها، تخريب »بافت و اصالت« اســت. 
معماري اصيل در شمال، هميشه با اقليم )بارندگي زياد، رطوبت 
و شيب زمين( ســازگار بوده‌است، اما امروزه شــاهد ويلاهايي با 
معماري‌هاي كپي‌برداري‌شده از مناطق خشك يا سبك‌هاي غربي 
نامتناسب هستيم كه هيچ پيوندي با فرهنگ ايراني و اقليم شمال 
ندارند. اين سازه‌ها با ايجاد تداخل‌هاي بصري شديد و استفاده از 
مصالحي كه با طبيعت همخواني ندارند، به يك »بيابانِ سيماني« 
تبديل شــده‌اند كه روحِ ســبز شــمال را از بين مي‌برد. اين عدم 
تناسب، علاوه بر تخريب زيبايي‌شناسي، باعث تغيير در گردش آب 

و تخريب اكوسيستم نيز مي‌شود. 
 ‌  تهديد مرگبار: سازه‌هاي بدون ستون در پهناي گسل

بحران اصلي، جايي است كه مهندسي با بي‌خيالي برخورد مي‌كند. 
بسياري از اين ويلاهاي لوكس يا نيمه‌نيمه‌كاره، از نظر سازه‌اي فاقد 
ستون‌هاي اصلي، پايه‌هاي عميق و مهاربندي‌هاي لازم هستند. در 
مناطق شمالي كه لرزه‌خيزي بالا است و ‌روي گسل‌هاي فعال قرار 
دارند، ساخت‌وســاز بدون رعايت اصول »طراحي لرزه‌اي« يعني 
دعوت به يك فاجعه‌ انساني است. يك زلزله با شدت متوسط كه در 
مناطق استاندارد آسيب چنداني ايجاد نمي‌كند، در اين سازه‌هاي 
»دم‌دستي« و »بدون ستون«، مي‌تواند باعث فروپاشي ناگهاني كل 
بنا شود. ما در حال ســاختن »تابوت‌هاي سيماني« هستيم كه با 
كوچك‌ترين لرزش، جان انسان‌ها را به خطر مي‌اندازند. اين ناترازي 
ميان »تراكم ساختماني« و »كيفيت سازه«، پتانسيل ايجاد يك 

بحران مرگبار را در زمان زلزله دارد. 
 ‌  تبعات گسترده‌ اين ساخت‌وسازها

تبعات اين روند را مي‌توان در سه سطح بررسي كرد:
۱. تبعات جاني و امنيتي: احتمال وقوع تلفات انبوه در اثر زلزله 
يا رانش زمين به دليل تغيير شــيب و عدم پايــداري خاك در اثر 

ساخت‌وساز غيرمجاز. 
۲. تبعات اقتصادي: كاهش ارزش واقعي زمين‌هاي اســتاندارد 
و ايجاد يك بازار سياه ســاختماني كه در نهايت باعث از بين رفتن 

سرمايه‌هاي واقعي كشور مي‌شود. 
۳. تبعات محيط‌زيستي: قطع درختان، مسدود شدن مسيرهاي 
طبيعي آب، تخريب خاك و نابودي تنوع زيستي كه تأثيرات آن بر 

آينده‌ اقليم ايران غيرقابل جبران است. 
 ‌  با چه كساني و چگونه بايد مقابله كرد؟

مقابله با اين جريان، نيازمند يك رويكرد چندجانبه است، چراكه 
اين ساخت‌وسازها معمولاً در ســايه نفوذ يا كوتاهي برخي نهادها 

شكل مي‌گيرند. 
الف( نهادهاي نظارتي و اجرايي )مســئول اصلي(: مقابله 
مستقيم بايد با شهرداري‌ها، ادارات منابع طبيعي، سازمان جنگل‌ها 
و شهرها، و بخشداري‌ها و دهداري‌ها صورت گيرد. اين نهادها وظيفه 
دارند در برابر تخلفات، قاطعانه ايســتادگي كنند. عدم برخورد با 

ساخت‌وسازهاي خارج از قواره، به معناي تأييد ضمني آن‌هاست. 
ب( نهادهاي قضايي و انتظامي: نهادهاي مسئول بايد وارد عمل 
شوند. ساخت‌وساز غيرمجاز، نوعي جرم عليه امنيت عمومي است. 

ج( نهادهاي علمي و صنفي: ســازمان نظام مهندســي بايد 
مسئوليت خود را در قبال نظارت بر كيفيت مصالح و اجراي دقيق 
نقشه‌ها ايفا كند. مهندسان بايد از امضاي نقشه‌هايي كه با واقعيت 

زمين و نيازهاي سازه‌اي همخواني ندارند، خودداري كنند. 
د( نقش جامعه و رسانه )نظارت مردمي(: مردم و رسانه‌ها بايد 
به عنوان »ناظران اجتماعي« عمل كنند. افشاي ساخت‌وسازهاي 
بي‌كيفي كه در مناطق حساس قرار دارند، مي‌تواند فشار عمومي را 

بر مسئولان براي اصلاح روند افزايش دهد. 
نتيجه‌گيري: متأسفانه شاهد هستيم در اين پديده نابهنجار برخي 
افراد سودجو كه فاقد كمترين سواد در حوزه معماري و مهندسي 
هستند، سراسيمه و ناشيانه در حال ساخت آلونك‌هايي با نام ويلا 
هستند. فراموش نكنيم كه ســازه‌هاي بي‌قواره در شمال، فراتر از 
يك تخلف در حريم شهري، يك گناه بزرگ و نابخشودني در حق 
طبيعت و يك خطر بزرگ براي زندگي انسان‌هاســت. اگر امروز با 
قاطعيت در برابر اين »معماري بي‌ريشه« و »سازه‌هاي بي‌ستون« 
ايستادگي نكنيم، روزي خواهد رســيد كه هزينه‌ اين بي‌خيالي را 
با خون انسان‌ها و نابودي آخرين پناهگاه‌هاي سبز كشور پرداخت 
خواهيم كرد. ظلم بزرگي اســت كه به خاطر سود برخي كاسبان 
معماري )بساز‌بفروشان( مشــكلات متعدد اقتصادي، فرهنگي و 

اجتماعي براي كشور ايجاد شود.

    یادداشت

 ‌    غلامرضا مسكني
پرونده مرد جواني كه با دريافت ۲۰ ميليون 
تومان پيش‌پرداخت و وعده دســتمزد 
۲۰۰ ميليون توماني از سوي همسر مردي 
ميان‌ســال، او را در پاركــي در منطقه 
جنت‌آباد با شليك گلوله به قتل رسانده 
بود، پس از تأييد حكم قصاصش در ديوان 
عالي كشــور براي اجرا به شعبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي فرستاده شد. 
بامداد هجدهم تيرماه ســال ۱۴۰۳، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران از كشف جسد مردي ميان‌سال 
در پاركــي در منطقه جنت‌آباد باخبر شــد و 
همراه تيمي از كارآگاهــان اداره دهم پليس 

آگاهي راهي محل حادثه شد. 
بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مرد ناشناس با 
شليك گلوله به سرش به قتل رسيده‌است. در 

نزديكي جسد نيز يك جعبه كمك‌هاي اوليه 
حاوي وسايل تزريقات و عينكي شكسته كشف 
شــد. در حالي كه تحقيقات براي شناسايي 
مقتول ادامه داشــت، مأمــوران متوجه زن 
ميان‌سالي شدند كه همراه دختر جوانش در 

پارك به دنبال شوهرش مي‌گشت. 
تحقيقات نشان داد زن ميان‌سال تزريقات‌چي 
است و جسد كشف‌شده متعلق به همسر او به 
نام سعيد است. به اين ترتيب، رفتار و اظهارات 

زن جوان در دستور بررسي قرار گرفت. 
 ‌    3 سرنخ عليه همسر مقتول

بازپــرس امــور جنايــي تهران پــس از 
بررسي‌هاي اوليه به ســه موضوع مشكوك 
شد و دستور بازداشت زن ميان‌سال را صادر 
كرد. نخســت اينكه زن مدعــي بود جعبه 
وســايل تزريقات را داخل خودرو گذاشته، 
اما همان جعبه در چند قدمي جســد پيدا 

شــده بود. دوم اينكه زمان تماس تلفني او 
با شوهرش با لحظه شــنيده شدن صداي 
شليك گلوله هم‌زمان بود. سومين موضوع 
نيز حضور مادر و دختر در همان پاركي بود 

كه جسد در آن كشف شده‌بود. 
زن ميان‌ســال ابتدا هرگونه دخالت در قتل را 
انكار كرد، اما وقتي با مدارك و شواهد روبه‌رو 
شد، اعتراف كرد مردي به نام ســتار را براي 

كشتن شوهرش اجير كرده‌است. 
 ‌    روايت زن از اجير كردن قاتل

زن ميانســال دربــاره انگيزه خــود از قتل 
همســرش گفت: حدود ۱۰ سال قبل يكي از 
دوستانم را براي ازدواج به ستار معرفي كردم. 
آنها ازدواج كردند و براي زندگي به شهرستان 
رفتند. مدتي قبل ستار با من تماس گرفت و 
از اختلاف با همسرش گلايه كرد و مرا مقصر 

مشكلات زندگي‌اش دانست. 

او ادامه داد: من هم از اختلاف با شــوهرم گفتم و پيشنهاد كردم 
فردي را براي قتل او اجير كنم. ســتار پذيرفت و قرار شد در ازاي 

۲۰۰ ميليون تومان شوهرم را به قتل برساند. 
متهم درباره روز حادثه نيز گفت: ســتار بــا من تماس گرفت و 
گفت براي انجام نقشه به تهران آمده‌است. از او خواستم قتل را 
به تعويق بيندازد، اما قبول نكرد و گفت بايد زودتر به شهرستان 
برگردد. او به بهانه تزريق آمپول از من خواســت به پارك بروم. 
در مسير، خودرویم خراب شد و با شوهرم تماس گرفتم و محل 
توقفم را به او گفتم. تصور نمي‌كردم سعيد به اين سرعت خودش 
را به آنجا برساند. وقتي شوهرم آمد، با هم مشاجره كرديم و من 
از پارك بيرون رفتم. ساعتي بعد ستار تماس گرفت و خبر داد 
شوهرم را كشته اســت. او همچنين تهديدم كرد اگر پولش را 

پرداخت نكنم، مرا هم خواهد كشت. 
 ‌    فرار قاتل به شهرهاي غربي

هم‌زمان با اعترافات زن ميان‌سال، كارآگاهان براي دستگيري 
ستار وارد عمل شدند، اما مشخص شد او پس از جنايت از تهران 
فرار كرده‌است. بررسي‌ها نشان داد متهم به يكي از شهرهاي 
غربي كشــور گريخته و در آنجا مخفي شده‌است. در نهايت با 
انجام هماهنگي‌هاي قضايي، محل اختفاي او شناسايي و مرد 
جوان بازداشت شد. ستار در بازجويي‌ها به قتل اعتراف كرد و 
مدعي شد همسر سعيد براي اين جنايت ۲۰۰ ميليون تومان 
به او وعده داده و ۲۰ ميليون تومان نيز به‌عنوان پيش‌پرداخت 

پرداخت كرده‌است. 
او درباره آشنايي‌اش با زن ميان‌سال گفت حدود چهار سال قبل، به 
دليل ابتلا به بيماري و نياز به تزريق روزانه آمپول، اين زن را كه در 
كار تزريقات بود، به او معرفي كردند. به اين ترتيب با زن ميان‌سال 
آشنا شد و او به ‌تدريج از اختلافاتش با شوهرش برايش صحبت كرد. 
متهم مدعي شد زن ميانسال پيشنهاد قتل شوهرش را مطرح ‌و پس 
از مدتي او را براي انجام اين كار وسوسه كرده‌است. به گفته او، زن 
ميانسال عكس و مشخصات سعيد را در اختيارش گذاشته و گفته‌بود 
مقتول شــب‌ها براي پياده‌روي به پارك نزديك خانه‌شان مي‌رود. 
ستار همچنين اعتراف كرد شب حادثه در پارك كمين كرده و در 
فرصتي مناسب با شليك گلوله محمود را به قتل رسانده‌است. او پس 
از جنايت، اسلحه را در باغچه خانه‌اش در تهران مخفي كرده‌بود كه 

مأموران پس از دستگيري، آن را كشف كردند. 
 ‌   قاتل در يك قدمي چوبه دار

با تكميل تحقيقات، پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. اولياي‌دم كه دو دختر مقتول بودند، 

براي قاتل درخواست قصاص كردند. 
پس از برگزاري جلسه محاكمه در شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران، قضات ستار را به اتهام قتل عمد به قصاص و همسر 

مقتول را به ۱۰ سال و يك روز حبس محكوم كردند. 
حكم قصاص قاتل پس از تأييد در ديوان عالي كشــور براي طي 
مراحل قانوني اجرا به شــعبه يك اجراي احكام دادسراي امور 
جنايي تهران ارسال شد و روي ميز قاضي روحاني قرار گرفت و به 

اين ترتيب، نفس‌هاي مرد جوان به شماره افتاد.

 پيوست ترافيكي 
نياز كلان‌شهرها

ارائه خدمات اجتماعي به شهروندان نبايد منجر 
به اخلال در نظم ترافيكي شود. موضوعي كه در 
عمده موارد در شهر شاهد آن هستيم و مي‌بينيم 
هم‌زمان با ارائــه اين خدمــات، در نظم عمومي 
شــهر اخلال ايجاد مي‌شــود. با وجود آنكه طبق 
قانون بايد براي ميدان‌ها و معابر شــهر و اساســاً 
تمام طرح‌هاي سازه‌اي و مراكز عمومي شهر مثل 
هتل‌ها، بيمارستان‌ها و سينماها، پيوست ترافيكي 
و پيوست اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شود، 
اما اين موضوع در بيشــتر مواقع مورد غفلت قرار 
گرفته و موجب به وجود آمدن ترافيك سنگين و 

به‌هم‌ريختگي عبور و مرور در شهر مي‌شود. 
اين در حالي است كه به عنوان يك فرد مسلمان، 
برپايي مراسم مذهبي را واجب و مهم مي‌دانم، اما 
بي‌توجهي به قوانين در انتخــاب محل آن بدون 
هماهنگي با پليس راهــور مي‌تواند ضمن ايجاد 
ترافيك، عبور و مرور وسايل نقليه امداد را با مشكل 
مواجه كند. از آنجا كه در اين مراســم موكب‌ها 
اقدام به پخش نذورات مي‌كنند و طبق اعتقادات 
مذهبي، استفاده از اين نذورات را تبرك مي‌دانيم، 
لذا افراد و خودروها بــراي دريافت آن بي‌توجه به 
رفت‌وآمدها، در هر كجا كه لازم بدانيم توقف كرده 
و عملًا مقدمات ايجاد ترافيــك و در نهايت بروز 

تصادفات را رقم مي‌زنيم. 
البته بايد به اين نكته اشــاره كرد كه بــه غير از اين 
موكب‌هــا، در حــال حاضر بي‌توجهي به پيوســت 
ترافيكي در مورد پروژه‌هاي بــزرگ تجاري در حال 
ساخت يا مواردي كه ساخته شــده، موجب شده تا 
شاهد مشكلات ترافيكي باشــيم كه به عنوان نمونه 
مي‌توان بــه احداث مراكــز تجــاري و تفريحي در 
كلان‌شهر تهران اشاره كرد كه در حال حاضر موجب 
بروز ترافيك شديد و مختل شدن رفت‌وآمد شده‌است. 
در اين ميان بايد به اين نكته اشاره كرد كه خودروهاي 
امدادي اعــم از آتش‌نشــاني، آمبولانس‌ها و پليس 
براي زودتر رســيدن به محل پيشامد نياز به خلوتي 
مســير دارند، لذا همان‌طور كه در مراسم مختلف از 
جمله برپايي راهپيمايي‌ها در مناسبت‌هاي ملي در 
خيابان‌ها و ميدان‌ها، برگزاركنندگان از قبل با پليس 
راهور هماهنگي مي‌كنند تا محل‌هاي جايگزين براي 
رفت‌وآمد مشخص شــود، جاي دارد تا در اين رابطه 
نيز هماهنگي‌هــاي لازم بين برپاكنندگان موكب‌ها 
و مراسم‌ها با پليس و شهرداري به عمل آيد تا شاهد 

به‌هم‌ريختگي در شهرها و معابر نباشيم.

محمدرضا سوري    يادداشت

در يك قدمي طناب دار
قاتل اجاره‌اي

 تعقيب و گريز پليسي
در بزرگراه تهران– ساوه

دو مجرم ســابقه‌دار ســرقت منــزل كه 
با خودروي داراي پلاك جعلــي در بزرگراه 
تهران– ســاوه تــردد مي‌كردنــد، پس از 
بي‌توجهي بــه فرمــان ايســت پليس و 
تعقيب و گريز پرخطر، دســتگير شــدند. 
به گزارش »جــوان«، رئيس مركز عمليات پليس 
آگاهي تهران بزرگ از دستگيري دو متهم سابقه‌دار 
 پس از تعقيــب و گريز در بزرگراه تهران– ســاوه 
خبر داد. سرهنگ مرتضي ايماني گفت: مأموران 
گشــت پليس آگاهي هنگام گشــت‌زني به يك 
دستگاه پژو ۲۰۷ مشكوك شدند و در بررسي پلاك 
آن دريافتند شماره نصب‌شده با مشخصات خودرو 
مطابقت ندارد. راننده با وجود فرمان ايست پليس 
از توقف خودداري كرد و بــا حركات خطرناك به 
فرار ادامه داد. مأموران براي متوقف كردن خودرو 
و طبق ضوابط قانوني به‌كارگيري سلاح تيراندازي 
كردند. در جريــان تعقيب، يكي از سرنشــينان 
دستگير شد و راننده نيز پس از رها كردن خودرو به 

دليل نقص فني، بازداشت شد. 
در بازرسي از خودرو، پلاك جعلي، بي‌سيم دستي، 
كليد و ابزار، كلاه، ماســك و حروف و اعداد مورد 

استفاده براي دستكاري پلاك كشف شد. 
به گفته رئيس مركــز عمليات پليــس آگاهي، 
بررســي‌هاي اوليه نشــان مي‌دهد هر دو متهم 
سابقه سرقت منزل دارند. متهمان براي تحقيقات 
تخصصي و بررســي احتمال دســت داشتن در 
ســرقت‌هاي ديگر به اداره هفدهم پليس آگاهي 

تهران بزرگ منتقل شدند.

سرهنگ علي‌صباحي‌فر

معاون اجتماعي پليس امنيت 
اقتصادي فراجا

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد

88545488

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظر به اینکه برابر رای ش�ماره ۱۱۵۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ صادره ازهی�ات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز  تصرفات مالکانه و با معارض متقاضیان در قس�متی از پ�اک ۱۰۹  بخش ۸ اهواز حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نس�بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی)سند به شماره 
۵۲۲۰ مورخ  ۴۷/۰۸/۱۰  دفترخانه ۳۰ اهواز سهمی عبدالعلی الباجی  (  به متقاضی  نعمه الباجی ش 
ش  ۱۴۴۶  کد ملی ۱۷۵۱۴۶۲۶۲۵ فرزند عبدالعلی صادره از اهواز  نسبت به ششدانگ یک قطعه  
زمین کشاورزی)اعیان غیر مجاز( به مساحت ۱۰۹۲  متر مربع در قسمتی از پاک فوق  خریداری 
شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی به نام وی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطاع عموم مراقب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار سراسری 
آگهی می ش�ود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۵/۰۷/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۵/۰۸/1۲

شناسه آگهی : ۲3۰۴۷۸۵
 بهزاد  مردانی

رئیس اداره  ثبت  اسناد و املاک ناحیه یک اهواز  

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره ۱۴۰۵۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۴۱۳۷ تاری�خ  ۱۴۰۵/۰۶/۲۵هیات موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واح�د ثبتی شهرس�تان آق قا پرونده کاس�ه 
۱۴۰۳۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۵۲۲ تصرف�ات مالکان�ه و با معارض متقاضی آق�ای امید میرابی فرزند حلیم به ش�ماره 
شناس�نامه و کد ملی ۴۹۷۰۰۲۴۵۸۸ صادره آق قا در شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۴۹۳/۹۵متر مربع ، مفروز و مجزی شده جزئی از پاک ثبتی شماره ۱۳۵۷ فرعی از ۴ اصلی واقع در اراضی قریه 
مرتع شوره زار بخش ۷حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قا از سهمی مالک رسمی آنا قربان میرابی تائید گردیده 
اس�ت. لذا به منظور اطاع عمو عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند،  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
محمد نبویان

سرپرست اداره ثبت استاد و اماک آق قا
از طرف علی برقی

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۵/۰۸/۱۲  

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۵۶۰۳۰۲۲۱۰۰۰۹۳۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان تصرفات 

مالکانه با معارض متقاضی آقای محمد گلبان به شناسنامه شماره ۲۲۵ کد ملی ۱۲۸۸۳۰۴۴۹۸ صادره فرزند 

حسین در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی بدون درج اعیانی به مساحت ۱۰۸۴/۸۲ متر مربع مجزا 

شده از پاک شماره ۱۳۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۲۰ حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان تأئید انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف غامعلی زارع برسیانی که به موجب سند ۴۴۲۴۰ مورخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۳ دفتر خانه ۲۹ اصفهان 

به عنوان مالک رسمی قسمتی از پاک می باشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مهدی صادقی وصفی -  اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۵/۰۸/۲۷  
شناسه آگهی:۲۳۱۶۴۱۹

مفقودی

اینجانب امیرحس�ین مهری ثابت مالک خودرو پژو پارس به ش�ماره موتور ۱۲۴۸۸۳۴۵۲۹۴ و شماره شاسی  

NAAN۰۱CA۳AK۷۷۵۰۲۵  به علت فقدان اس�ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی مذکور را نموده است. 

لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 

ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقررات اقدام خواهد شد.

گیلان

 ‌  جلال مهرگان
مردي كه پس از ســپردن نگهداري 
دختر دوساله همســايه به او، در پي 
سوختگي و مرگ اين كودك به اتهام 
قتل شبه‌عمدي محكوم شده‌بود، پس 
از بيش از ۱۰ ســال حبس و با گذشت 
پدر كودك و كمك خيرين آزاد شد. 
پرونده مرگ تلخ دختربچه‌اي دوساله در 
تهران كه به دليل ســوختگي جان خود 
را از دســت داد، پس از بيش از يك دهه 
با آزادي مردي كه مســئوليت نگهداري 
از او را بر عهده گرفته بود، به ســرانجام 
رسيد. ماجراي اين پرونده به سال ۱۳۹۳ 
بازمي‌گردد؛ زماني كه مرگ مشــكوك 
دختربچــه‌اي به نــام مينــا در يكي از 
بيمارستان‌هاي تهران به پليس گزارش 
شــد. با اعلام اين خبــر، تحقيقات براي 
روشن شدن علت مرگ كودك آغاز شد. 
بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مينا با آثار 
سوختگي قديمي به بيمارستان منتقل 
شده‌اســت. خاله كودك كه او را به مركز 
درماني رسانده‌بود، در جريان تحقيقات 
گفت پدر مينا حضانت فرزندش را بر عهده 
داشت، اما چند ماه پيش به دليل ارتكاب 
جرم بازداشت و زنداني شده‌بود. پدر پيش 

از رفتن به زندان، دخترش را به نصير، مرد 
همسايه، سپرده بود تا از او مراقبت كند. 

خاله مينا در ادامه توضيح داد: چند روز 
قبل، نصيــر در حالي كه كــودك دچار 
ســوختگي شــده و وضعيت جســمي 
مناسبي نداشــت، او را به خانه ما آورد. 
بلافاصله مينا را به بيمارســتان منتقل 
كردم، اما پزشــكان اعلام كردند انتقال 
كودك بــا تأخير انجام شــده و با وجود 
تلاش كادر درمان، جانش را از دست داد. 

 ‌ روايت مرد همسايه 
از حادثه سوختگي

با دســتور قضايي، جســد كودك براي 
مشــخص شــدن علت مرگ به پزشكي 
قانونــي منتقــل شــد. بررســي‌هاي 
كارشناسي نشان داد حدود ۱۲ درصد از 
بدن مينا دچار سوختگي شده و عوارض 
ناشــي از اين جراحات، علــت مرگ او 

بوده‌است. 
در ادامه، پدر كودك نيز از نصير به دليل 
كوتاهي در نگهداري از دخترش شكايت 
كرد. مرد همسايه كه براي اداي توضيحات 
احضار شــده‌بود، درباره چگونگي وقوع 
حادثه گفت: پس از زنداني شدن پدر مينا، 
از من خواست مراقب دخترش باشم. اين 

مســئوليت را پذيرفتم و مدتي از كودك 
نگهداري كردم تا اينكه حدود سه ماه بعد 

حادثه اتفاق افتاد. 
او در شرح ماجرا مدعي شد: مينا مشغول 
بازي بود كه دستگيره سماور را گرفت تا 
از جاي خود بلند شود، اما نتوانست تعادل 
آن را حفظ كند و سماور روي بدنش افتاد. 
در اين حادثه ســر و صورتش ســوخت. 
تصور نمي‌كردم ســوختگي تا اين اندازه 
جدي باشد، اما چند روز بعد حال او وخيم 

شد و كودك را به خاله‌اش سپردم. 
 ‌ محكوميت به پرداخت ديه 

و سال‌ها حبس
با تكميــل تحقيقات و بررســي نظريه 
پزشكي قانوني، نصير به دليل اهمال در 
نگهداري از كودك مقصر شناخته شد و 
به اتهام قتل شبه‌عمدي به پرداخت ديه 
در ماه حرام محكوم شد. اين حكم نيز در 

مراحل قضايي تأييد شد. 
با اين حــال، نصير بــه دليــل ناتواني در 
پرداخت ديه راهي زندان شــد و سال‌هاي 
طولاني را در حبس گذراند. سرانجام او براي 
تأمين مبلغ محكوميت و رهايي از زندان، 
درخواست كمك خود را به مددكاران ستاد 

ديه استان تهران ارائه كرد. 

 ‌ گذشت پدر كودك و كمك ۵۰۰ ميليون توماني خيرين
مددكاران ستاد ديه پس از بررسي پرونده، رايزني با پدر مينا را براي 
جلب رضايــت او آغاز كردند. اين پيگيري‌ها ســرانجام نتيجه داد و 
پدر كودك با گذشــت از دريافت ۹۰۰ ميليون تومان از مبلغ ديه، 
زمينه آزادي مرد زنداني را فراهم كرد. در ادامه، ۵۰۰ ميليون تومان 
باقي‌مانده نيز با كمك خيرين تأمين شد تا نصير پس از تحمل بيش 
از ۱۰ سال حبس، از زندان آزاد شود. به اين ترتيب، پرونده‌اي كه با 
مرگ تلخ يك كودك دوساله آغاز شــده بود، با گذشت پدر داغدار و 
مشاركت خيرين، به آزادي مردي انجاميد كه سال‌ها به دليل ناتواني 

در پرداخت ديه در زندان به سر مي‌برد.

 آزادي پس از ۱۰ سال حبس
به خاطر مرگ دختر همسايه


